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که؛ مصحــح «تذکره الاولیا» با همین اشــراف و 
وقوف اساســی و بنیادی، به سراغ عرفان اسلامی 
و به ویژه آثار عطار نیشابوری رفته است و گرانیگاه 
مطالعاتــش روی عطــار اســت. او می گوید: کار 
سترگی که او در تصحیح دیوان ها و این اواخر در 
تذکره الاولیا انجــام داد، جان مایه همه مطالعات 
۵۰،  ۶۰ سال گذشته اش است که حالا به استفاده 

دیگران رسانده است.
 کشف ذهن عارف

مؤلف «زیــن دایــره مینا» (گشــت و گذارهای 
فرهنگی)، متون عرفانی را سیال و لغزنده می داند 
که اگر کسانی وقوف و توانایی لازم را نداشته باشند، 
نمی توانند، آن اندیشــه ها را شکار کنند. به گفته 
او این اندیشــه ها در اختیار  کســانی است که  به 
ریشه های اجتماعی، فرهنگی و فکری و تاریخی 
و جهان بینی گذشــته دســت یابند. او می گوید: 
دکتر شفیعی با دانشی که در حوزه عرفان اسلامی 
آموخته و تجربه کرده، توانســته این چسبندگی 

فکری را پیدا کند و همه این اندیشــه ها را شکار 
کند و به عرصه ظهور برساند. در این میان، تصور 
عمومی این است که کار تصحیح، کار مکانیکی و 
معمولی است که خیلی دانش عمیق نمی خواهد، 
اما این تصور، باطل و بیهوده است. تصحیح بنیادی 
متون اساسی، فارغ از این مسائل است و بیشتر از 
جنبه مکانیکی کار، مرتبط به کشف ذهن عارف 
است. تشخیص درست از نادرست است. کاری که 
دکتر شفیعی توانسته با اشراف به مبانی عرفانی و 
مبانی زبان فارسی به بهترین صورت از منظومه های 
معروف عطار و منظومه های مسلم الانتصابش به 

دست دهد.  
  سره کردن آثار عطار

نویسنده کتاب «جویبار لحظه ها»، (جریان های 
ادبیات معاصر) در ادامه می گوید: عطار آثار بسیاری 
دارد و یکی دیگر از کارهای دکتر، ســره کردن و 
غربال کردن کارهای عطار بوده اســت تا به طور 
مشــخص، تکلیف او را در حوزه ادبیات مشخص 
کند. در گذشته ، آثار بسیاری را به عطار نیشابوری 
نســبت می دادند. آثاری که فکر او را مغشــوش 
و نامنســجم نشــان می داد اما این آثار با اجتهاد 
دکتر شــفیعی کنار گذاشته شــد و ایشان ثابت 
کرد این آثار متعلق به مقلدان عطار اســت و آثار 
مســلم او چهار منظومه منطق  الطیر، الهی نامه، 
مختارنامه و مصیبت نامه اســت. چهــار اثری که 
مبانی و ستون های اساســی فکری عطار در شعر 
هســتند. تجربیات عرفانی عطار هم در این چهار 
اثر، یکدیگر را تأیید می کند و در آن متبلور است. 
خوب پیداکردن این ها از لابه لای نسخه های خطی 
فراوان و جرح و تعدیل های بســیار و تصرفات در 
متون گذشته، کار آسانی نیست و با دانش وسیع 
این نسخه شــناس و مصحح بزرگ کشور میسر 

شده است.
استاد ادبیات فارسی، درباره تصحیح دکتر شفیعی 
بر «تذکره الاولیا»ی عطار هم می گوید: اثر مسلم 
دیگر عطار، تذکره الاولیاســت که ایشان سال ها 
مشغول تأمل در این کتاب بوده اند. البته چندین 
تصحیح معروف از این کتاب در اختیار بود. به ویژه 
تصحیح نیکلســون که در مطالعات گذشته مورد 
استفاده دانشجویان و دانشمندان قرار می گرفت. 
اما جناب شفیعی با تأمل خاص و گردآوری همه 
نســخه های خطی برای فهم تذکره الاولیا و شرح 
و تفسیر اندیشــه های مندرج در این کتاب، کار 
سترگ دیگری انجام داد که سال گذشته منتشر 
شد و شــهرت و اعتبار خاصی پیدا کرد و همه آن 

تصحیحات قبلی را کنار زد. 

امیرمنصوررحیمیان

اسـتاد نگارگـر و نقـاش «حسـین بهـزاد» کسـی اسـت کـه 
از دسـترنج هنـرش هنـوز هـم بهره هـا می برنـد. بـه طوری 
که نوشـته اند، ۲۲ سـال از ازدواج پـدر و مادرش گذشـته بود 
که حسـین بـه دنیـا آمد. بـه سـن مدرسـه رفتن که رسـید، 
چندماهی بیشـتر دوام نیـاورد و روح بی قـرارش او را از درس  
خواندن بازداشـت و کمی بعـد مدرسـه را رها کـرد و نزد پدر 
و پدربزرگـش علـوم و هنـر نقاشـی را آموخت. بـه توصیـه 
پدربزرگش شـاگرد حجره ملاعلی قلمدان سـاز شد و عاشق 
گل و مـرغ و نقش های ریز و ظریف نگارگـران روی قلمدان ها 
شـد. حسـین در نوجوانی پدرش را بر اثـر وبا از دسـت داد و 
خیلـی زود یـاد گرفت تـا روی پای خـودش بایسـتد. او پس 
از پدر، بـا مـادر و پدربزرگـش همراه بـا خواهرش بـه زندگی 
ادامـه داد. دوران نوجوانـی حسـین بـا تنگدسـتی گذشـت. 
کارش در حجـره قلمدان سـازی رو بـه پیشـرفت بـود کـه 
دچـار بیمـاری سـختی شـد به طوری کـه اطرافیـان امـکان 
زنـده مانـدن وی را ضعیـف می دانسـتند. ا و پـس از مـدت 
کوتاهی برای درمـان به تهـران و به منزل «فتوح السـلطنه» 
از دوسـتان پدربزرگـش رفـت. از همیـن نقطـه زندگـی اش 
تغییـر کـرد و بـه سـمت آن چیـزی کـه برایـش زاده شـده 
بـود حرکت کـرد. او قـرار بـود هنـر ایـران را اعتلا ببخشـد و 
سـبکی ایجاد کنـد کـه آینـدگان از آن بهره هـا ببرنـد. او که 
بـه شـدت شـیفته نقاشـی بـود، در توصیـف علاقـه اش بـه 
نقاشـی و نگارگری می گوید: «احسـاس ناشـناخته و گنگی 
مرا به سـوی نقاشـی می کشـید و من وقتی به پیـروی از این 
احسـاس مداد یا قلم به دسـت می گرفتم، مثل تشـنه ای که 
به برکه زلال و گوارایی رسـیده باشـد، حس می کردم سیراب 
شـده ام. نقاشـی دنیـای مـن بـود.» در خانـه فتوح السـلطنه 
شـرایط برای نیل به این عشـق سـوزان فراهم شـد و حسین 
در مـدت یک سـال اقامتـش کتـاب «خمسـه نظامـی» را به 
تمامـی بـه تصویـر درآورد. بعـد از آن کارش آن قـدر رونـق 
گرفـت کـه کارگاهـی بـرای خـودش دایـر کـرد و سـفارش 
مشـتریان را در آن به سـرانجام می رسـاند. ایـن کار را آن قدر 
خـوب و مقبول انجـام مـی داد کـه آثـارش را در کشـورهای 
دیگـر، به عنـوان آثـار فاخـر و قدیمی، بـه قیمت هـای گزاف 
می خریدنـد. او بـه ویـژه آثـار «کمال الدیـن بهـزاد» و «رضا 
عباسـی» از مینیاتوریسـت های صاحب نـام و بـزرگ دوران 
صفویه را با اسـتادی تمـام گرتـه می ریخت. در سـال ۱۳۱۴ 
موسـیو رابینو-باستان شناس فرانسـوی- بهـزاد را بـا خـود 

به فرانسـه برد و او را بـه کار گرفـت. دراین هنـگام تاجرهای 
عتیقه فـروش، دائـم به طـور محرمانـه بـه او مراجعـه کـرده 
و از او دعـوت بـه کار می کردنـد زیـرا می توانسـتند کارهـای 
بهـزاد را بـه عنـوان کارهـای قدیمـی و عتیقـه بفروشـند. 
اقامت بهزاد در فرانسـه، ۱۳ مـاه طول کشـید و در این مدت 
او بـه موزه هـای «لـوور»، «گیمـه» و «ورسـای» می رفت و 
آثـار قدیمـی مینیاتور ایرانـی و شـرقی را مطالعـه می کرد. 
او ایـن دوران را این طـور توصیـف می کنـد: «مـن در ایـن 
مسافرت شـکفته شـدم و خودم را شـناختم و پنجه های من 
از آن پس شـور و احسـاس نوظهور تـازه ای یافـت.» در جای 
دیگری هم می گویـد: «مطالعـه من در سـبک های مختلف 
نقاشـی ایرانی و خارجی بدیـن منظور بود تا سـبکی به وجود 
بیـاورم که ضمـن داشـتن خصایـص ایرانی بـا هنـر روز دنیا 
نیز منطبـق باشـد.» شـیوه نگارگری قبـل از او همان شـیوه 
رایج مغولی بـود. به طوری که حتـی آداب و رسـوم مغولی در 
آن ها بـه چشـم می خورد. شـکل ها شـبیه هـم و یکنواخت 
بـود. او این شـیوه را عـوض کـرد و شـکل های ایرانـی را وارد 
مینیاتور کـرد. خود او در ایـن باره چنین می گویـد: «مطالعه 
من در سـبک های مختلف نقاشـی ایرانـی و خارجـی به این 
منظـور بود سـبکی به وجود بیـاورم کـه ایرانی باشـد و با هنر 
امـروز تطبیق کنـد. شـیوه نقاشـی مینیاتـور که بـه صورت 
تقلیـد غلـط و ناپسـندی درآمـده بود و رفته رفتـه از بیـن 
می رفت. مـن کوشـش داشـتم سـبکی به  وجـود بیـاورم 
تا ایـن هنـر ملـی فرامـوش نشـود.» بهزاد در طـول زندگی 
خود نزدیـک بـه ۴۰۰ اثر هنری خلق کرد و سـعی کـرد در 
آن ها بسـیاری از ریزه کاری های زائـد مینیاتـور را دور بریزد. 
در آثار او حالات و روحیات اشـخاص مشـخص اسـت. در کار 
قدما سـایه وجود نداشـت. او سـایه را وارد مینیاتور کـرد و در 
رنگ آمیزی هـم ابتـکار بـه خـرج داد. از آنجا که در گذشـته 
بیشـتر مینیاتورهـا بـرای قطـع کتاب هـای رایـج کشـیده 
می شـدند، اندازه های آن هـا هـم کوچـک بود. ولـی بهـزاد 
قطع مینیاتـور را بزرگ کـرد. همچنیـن مینیاتور قدمـا پر از 
اشـخاص گوناگون بود، او از عده اشـخاص هم کاسـت. گفته 
می شـود که بهـزاد نخسـتین نقـاش مبتکـر مینیاتـور پس 
از صفویـان بوده اسـت و این هنـر را از گرایشـی کـه در زمان 
قاجار به سـمت نقاشـی های روسـی پیدا کرده بود به سـمت 
نقاشـی های ایرانی بازگرداند. او در بعدازظهـر بارانی ۲۱ مهر 
سـال ۱۳۴۷ بعد از جنگی چند سـاله با بیماری، در خانه اش 
در تهـران درگذشـت. خانه ای کـه اکنون مـوزه و آموزشـگاه 

هنـر نگارگری اسـت.

سمیرا شاهیان

 روزِ بعد از تدفین اسـطوره معاصرِ موسـیقی اصیـل ایرانی 
اسـت؛ دومِ محمدرضـا شـجریان و سـومین روزی اسـت 
کـه بـه آرامـگاه فردوسـی می آییـم. دَر ورودی مجموعـه؛ 
تعـدادی مشـغول خریـد بلیـت و عـده ای در حال گـذر از 
دَر هسـتند. مشـهد، سـوز سـرمایش را بـا گرمـایِ حضورِ 
خیـل مشـتاقانی کـه دیـروز همینجـا بودنـد، پشـت سـر 
گذاشـته اسـت. مشـعلِ خورشـید، هرچنـد کم سـو، امـا 
روشـن و نوراسـت. آرامشِ بعد از توفانِ اندوه مردم اسـت. 
هنرمنـدِ دوست داشـتنی هـم انـگار بـا کاشـانه ابـدی اش 
بیشـتر خـو گرفتـه اسـت. وقتـی بـه مـزارِ گل افشـانش 
نـگاه می کنیـم، صـدای نفـس راحـت از آن برمی خیـزد. 
دوسـتداران او، شـاید کسـانی کـه روز گذشـته به مراسـم 

تدفیـن نرسـیده اند، گِـردش جمـع شـده اند. 
خانواده ای روسـتایی، مردهای کراواتی، کـودکان بازیگوش؛ 

تعدادی زوج جـوان؛ زنـان و مردان تنهـا، بازهم از همه قشـر 
آمده انـد و اطـراف مـزار را گرفته انـد. بـه برخی هایشـان 
می خـورد از اهالـی موسـیقی باشـند. البتـه هسـتند 
علاقه مندانـی کـه کارهـای عجیـب از خـود بـروز می دهند؛ 
ازجمله مـرد درشـت هیکلـی کـه از زیـر داربسـت، خودش 
را روی مـزار می انـدازد و فریـاد می زنـد «بالأخـره در آغوش 
گرفتمت». امـا داغِ فـراق برای دوسـتداران شـجریان سـرد 
نشده اسـت؛ شـاعری که از تایباد خودش را به توس رسانده، 
می گوید: «اسـتاد ریشـه مان اسـت» و می گرید. گریسـتن و 
اشـک ریختن و آه کشـیدن، شـرح حال دیگران هم هسـت. 
خانـم جوانـی روبـه روی بنـرِ اسـتاد، روی سـنگ های سـرد 
نشسـته و آوازهای فراموش نشـدنی او را از گوشـی اش پخش 
کـرده اسـت. کمـی بعـد بلندگوها نیـز پـُر از صـدای خوش 
می شـود. مرغ سـحر بـرای ایـن جمـع، تکـراری نمی شـود. 
روزهـای زیـادی بـا ایـن صـدا، حـال، خـوش کرده انـد و 

شـب های زیـادی بـا آن، شـرح فـراق خواهنـد خواند.

تشنه ای که  به  دریا  رسید
یادداشتی برای حسین بهزاد، نگارگر و نقاش بزرگ ایرانی به مناسبت سالمرگش

سوگواری  با  زمزمه «مرغ سحر»  ادامه  دارد
نخستین روز پس از خاک سپاری «خسرو آواز ایران» در توس
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زن نگاهی به فیلم «پاپ» ساخته احسان عبدی پور

 به بهانه پخش در شبکه نمایش خانگی 

ـــــــــــــــــــــــــــــــگریز از مرکز ــــــــــــــــــــــــــــ 

محمد عنبرسوز

 احسان عبدی پور، فیلم ساز جوان بوشهری سینمای ایران که با نخستین 
اثری جدی خود در سینما، یعنی فیلم «تنهای تنهای تنها»که در گروه 
هنر و تجربه اکران شده بود، تحسین عموم مردم و منتقدان را برانگیخته 
بود، در سال ۹۴ از فیلم «تیک آف» با بازی مصطفی زمانی، پگاه آهنگرانی 
و رضا یزدانی رونمایی کرد. در فاصله بین این دو فیلم اما، عبدی پور فیلم 
«پاپ» را ساخته بود که به دلایلی از اکران گسترده و حتی انتشار به موقع 
در شبکه خانگی محروم ماند. «پاپ» که محصول سال ۹۲ است، پس 
از نمایشی محدود، از چند هفته قبل به شبکه نمایش خانگی آمده و در 

روزگار رکود سینما، در نوع خودش، اثری دیدنی و جالب است.
موضوع کاملا بدیع و بکر «پاپ» نخستین سنگ بنای تولید این فیلم 
بوده و در نخستین برخورد، آن را جذاب و کنجکاوبرانگیز جلوه می دهد. 
مسائل رنگین پوستان و نژادپرستی موضوعی است که کمتر کسی در 
جامعه ایرانی به آن توجه کرده و با توجه به تنوع قومی و کم بودن تعداد 
رنگین پوستان در ایران، موضوعی دست نخورده و جالب توجه برای تولید 
یک اثر سینمایی بوده است. البته موضوعات دیگری از قبیل جدایی، 
عشق، مهاجرت، هنر و معضلات اجتماعی خاص جوانان هم در متن 

فیلم وجود دارند و بخش های مختلف آن را به یکدیگر متصل می کنند.
ساختار روایی و اپیزودیک فیلم دیگر خصلت جذاب و بالغانه «پاپ» است 
که رنگ و بویی کاملا اصیل و خلاقانه دارد. فیلم کاملا بوشهری احسان 
عبدی پور، در سه اپیزود روایت می شود که هر کدام از آن ها به اسم یک 
کشور خارجی نام گذاری شده اند. ساختار سه قسمتی «پاپ» اما، با بیشتر 
فیلم های اپیزودیک سینمای ایران که قبلا دیده ایم، فرق دارد. ماجرا این 
نیست که فیلم ساز سه داستان جداگانه در حد فیلم کوتاه و از جهان های 
مختلف داشته باشد که قصه هر کدام را به طور مجزا تعریف کند و در آخر 
آن ها را به سبک طراحی جدول کلمات متقاطع، با مفصل های الحاقی، 
به یکدیگر بچسباند. برعکس، «پاپ» یک خانواده را در مرکز قصه قرار 
می دهد و در هر اپیزود، حواسش را جمع روایت قصه یکی از اعضای 
این خانواده می کند. موضوع جدایی که سه شخصیت جوان فیلم با آن 
دست به گریبان هستند، زیر سایه پدر خانواده و به نحوی شایسته روایت 
می شود تا بیننده بتواند در هر قسمت، به عمق شخصیت یکی از آن ها و 

درونیات آدم های فیلم سرک بکشد.
سومین برگ برنده و نقطه قوت اصلی «پاپ» دور بودنش از پایتخت و 
گریز از مرکزیت زندگی شهری و نمایش سبک زندگی آپارتمانی است. 
رویکردی که در سال های اخیر بخش عمده ای از آثار جریان اصلی 
سینمای ایران را به خودش اختصاص داده و اغلب باعث تکراری به نظر 
رسیدن فیلم ها شده است. «پاپ» اما، برخلاف برخی فیلم سازان که دوری 
از پایتخت برایشان نهایتا به معنی روایت قصه در قالب یک سفر تفریحی 
به شمال کشور است، ادای بومی سازی را درنمی آورد؛ بلکه با بهره گیری از 
عوامل و بازیگران بوشهری، برای دست یافتن به فضای بومی استان بوشهر 
حسابی تقلا می کند. جاری بودن روح بومی در تک تک دقایق «پاپ» 
مشهود است و فیلم ساز با وسواسی ستایش برانگیز، مکان هایی مانند 
دادگاه، زندان و کتاب فروشی را هم با عناصر بومی رنگ آمیزی می کند 
تا مخاطب باور کند که روح بوشهری این فیلم، بیشتر از آنکه در اسامی، 
لهجه و اطلاعات فیلم نامه ای منعکس شود، در تار و پود این اثر تنیده شده 
است.نداشتن ستاره سینمایی و بازیگران شناخته شده، اگرچه از برخی 
جهات به این فیلم لطمه وارد کرده، اما در مجموع نشان دهنده جسارت 
فیلم ساز و تلاشش برای دست یافتن به الگویی اجرایی از سینمای 
مستقل است. در میان بازیگران اصلی پاپ؛ غلامرضا فرج زاده در نقش 
فرج، با وجود سن نسبتا بالا و تجربه اندکش در بازیگری سینما، اجرایی 
تر و تمیز ارائه می کند و با اینکه هیچ کدام از اپیزودهای فیلم بر شخصیت 
فرج متمرکز نیست، اما فرج زاده که ظرافت های نقش خود به عنوان یک 
رنگین پوست مظلوم را به خوبی درک کرده، ستون اصلی «پاپ» محسوب 
می شود. علاوه بر تعادل جالبی که فرج زاده بین گویش محلی خودش و 
امکان ارتباط گرفتن با مخاطب غیر بوشهری ایجاد کرده، او با چشم هایش 
هم لحظات ناب و اثرگذاری خلق می کند و احساس اندوه را با کمترین 

دیالوگ به بیننده انتقال می دهد.
علیرضا ضاحیان، بازیگر نوجوان و بومی «پاپ» نیز اجرای شیرین و گرمی 
دارد و موفق می شود میزان کنترل شده ای از کمدی را چاشنی لحن فیلم 
کند. وی در دقایق پایانی هم با ارائه یک مونولوگ جذاب و کوتاه که با 
نهایت ظرافت و وسواس از سوی نویسنده به رشته تحریر درآمده، اثرگذار 
و امیدوارکننده ظاهر می شود. همچنین توماج پورمراد در نقش توماج 
هم جوان بومی دیگری است که اجرایش به دل می نشیند و به کیفیت اثر 
یاری می رساند. با این همه، بازیگران زن «پاپ» حضور چندان درخشانی 
ندارند و بازی هایشان یک پله پایین تر از کیفیت کلی اثر قرار می گیرد. 
حدیث چهره پرداز به عنوان بازیگر غیر بومی این فیلم، در چند برهه 
حساس و دراماتیک کاملا مصنوعی ظاهر می شود؛ به طوری که حتی 
بیماری و اشک هایش نیز برای مخاطب باورپذیر جلوه نمی کند. بازیگر 
زن رنگین پوست این فیلم هم ضعیف تر از چیزی است که انتظار داریم و 
حتی فریادهایش در جنجالی ترین سکانس «پاپ» نیز، برای اثری با این 

سطح کیفی، نامقبول به نظر می رسد.
اگرچه «پاپ» در انتخاب موضوع، طراحی قصه و نگارش دیالوگ ها 
خوب عمل کرده، اما جای تعجب است که عبدی پور متبحر در پرداخت 
شخصیت، در این فیلم نتوانسته انسان هایش را با خصایل باورپذیر و 
عناصر سازگار به مخاطب ارائه دهد. به طور ساده، شکل زندگی، دغدغه ها 
و روحیات افرادی که در این فیلم به تصویر کشیده می شوند، تناسبی 
با طبقه اجتماعی و وضعیت اقتصادی شان ندارد. انتخاب های غلط 
نویسنده برای شخصیت ها جوری در نظر گرفته شده که گویی نویسنده 
خصلت های روشنفکرانه را بر روی افرادی که در شهر خودش مشاهده 
کرده، سوار می کند. در واقع، اموری مانند تعصب بر روی موسیقی ادرلی، 
پیگیری اخبار انتخاب پاپ، پاتوق کردن در کتاب فروشی، بحث های 
داغ و علاقه به لیگ بسکتبال آمریکا، به قامت خانواده ای که زیر خط 
فقر روزگار می گذرانند و در خانه خود تلویزیون رنگی ندارند، ناسازگار 

به نظر می رسد.
با این همه، «پاپ» اثری مستقل و خوش ساخت است که با حداقل 
سرمایه شخصی تولید شده و حتی مخاطب غیرحرفه ای سینما هم 
هنگام تماشای آن متوجه جرح و تعدیل های زیاد و آسیب زای ممیزی 

در این فیلم می شود.

جذاب شعر شفیعی، استفاده از تصاویر بسیار گسترده 
است. درحالی که تصاویر بسیاری از شاعران در حد 
اضافه تشبیهی یا اضافه استعاری است . او به شعر 
«در زیر آسمان نشابور» اشاره می کند: پاییز در ره 
است و بلوط بلند باغ، با چند برگ زرد، «مش» کرده 
گیسوان قشنگش را، وز یاد برده است، اندیشه شتاب 

و درنگش را.
  شدیدترین انتقادها

ساعی در ادامه به توضیح هر کدام از ۵دفتر شعر 
مجموعه «طفلی به نام شادی» می پردازد و هر کدام از 
دفترها را دارای موضوع جداگانه  با فضای خاص خود 
می داند. او می گوید: «زیر همین آسمان و روی همین 
خاک»، شعرهای اجتماعی شفیعی است. شدیدترین 
انتقادها به وضع موجود در همین دفتر است. گرچه 
اعتراض هنرمندانه خاص دکتر شفیعی نیست. 
هنرمندان و اندیشمندان همیشه به وضع موجود 
انتقاد دارند و راضی نیستند. شفیعی هم از دیگران 
مستثنی نیست. او دلش می خواهد، موهبت های 
الهی که خداوند در اختیار بشر قرار داده بیشتر در 

دست بشر باشد.
«هنگامه شکفتن و گفتن»، کشف لحظه ها و تأملات 
وجودی با تأکید بر مرگ و پیری است. شعرهای 

کوتاهی که به هایکو نزدیک می شوند.
او می افزاید: «از همیشه تا جاودان»، درباره شعر 
است و شاعران. جدیدترین نظریات درباره شعر 
را در این مجموعه می بینیم. چه در توصیفات 
از شعر و چه در توصیفات شاعران مورد علاقه  
دکتر شفیعی. او در این دفتر، چهره شعری که 
دوست دارد را برای ما ترسیم می کند. در دفتر 
چهارم، «شیپور اطلسی ها» هم تأکید بر دیدن 
زیبایی هاست. زیبایی های که گاهی به راحتی از 
آن عبور می کنیم. «بیدار شدم، ماه در ایوان و به 
گوشم از فاصله ها، زمزمه زنجره آمد{...} بوی گل 
و باد سحر از پنجره آمد» و در آخرین دفتر «در 
شب سردی که سرودی نداشت»، شاعر به عشقی 
ازلی ، ابدی عنایت دارد. ساعی با بیان این مطلب 
می گوید: از نگاه دکتر شفیعی، عشق خمیرمایه 
جهان است و جهان بر عشق بنا نهاده شده است. 
اما در شعرهای عاشقانه این مجموعه، شاعر بیشتر 
از اینکه به معشوق بپردازد، به عشق می پردازد، و 
به نوعی عاشق عاشقی است. معشوق سیالی که 
هم هست و هم نیست. اما ایده آل است. به گفته 
این منتقد ادبی، این نوع نگاه او در شعرهای این 
دفتر آخر، متأثر از توجهش به متون عرفانی است.

به استاد است، با دقت و حساسیت خاصی مطالب 
مختلفی در باب شــعر، نظر های اســتاد درباره 
موضوعات مختلف ادبــی و اجتماعی و مهم تر از 
همه چهره های معاصر و کلاسیک زبان و ادبیات 
فارسی منتشــر می کند. شفیعی کدکنی در کنار 
تمام ویژگی هایی که دارد، یک خصیصه مهم دیگر 
هم دارد که مختص به خود اوست و آن ارادت  به 
رفقایش اســت. او هیچ گاه دوستانش را فراموش 
نکرده؛ چه اخوان را که سال های سال است از دنیا 
رفته و استاد با کلمه یادش را زنده نگه داشته ، یا 
مُظاهر مصفّا، عبدالحسین زرین کوب و ده ها فرد 
دیگری که هرچند خودشان نیســتند، اما آثار و 
نوشته هایشان راه را بر دوســتداران زبان و ادب 
پارسی روشن کرده اســت. حالا شفیعی کدکنی 
درحالی وارد هشــتادویکمین ســال زندگی پر 
ثمرش می شود که در سوگ «سیاووش آواز ایران» 
نشسته، در ســوگ هم ولایتی اش که هر دویشان 
افتخاری بر تارک هنر و ادبیات خراسان هستند. 
استاد شفیعی کدکنی در یکی از کلاس هایشان در 
سال ۱۳۹۷ درباره استاد محمدرضا شجریان و هنر 
او می گوید: «من حد خودم نمی دانم درباره هنر 
شجریان صحبت کنم. استاد شجریان در موسیقی 
ایران جایگاهی دارد که حافظ در شــعر فارسی 
دارد. مــن از حد خودم تجــاوز نمی کنم و درباره 
حق استاد شجریان جز احترام و ستایش چیزی

 ندارم.»
صفحه استاد شــفیعی کدکنی در اینستاگرام در 
واقع یک کلاس آموزشی برای نوع خاصی از زندگی 
است که مهم ترین سرفصل درسش احترام به دیگر 

انسان ها و طبیعت است، شما در این صفحه حتی به 
«درخت کاری» هم ترغیب می شوید:

«و گفت: در بهشــت صحراهاســت: چون بنده به 
ذکر مشغول شــود، درختان می کارند  به نام او، تا 
که بایســتد، آن فرشته نیز بایســتد. گویند: «چرا 
بایســتادی؟» گوید: «زیرا که او بایستاد.» (متن از 

تذکره الاولیا عطّار نیشابوری)»
در بخشی دیگر از محتوایی که در این صفحه منتشر 
می شود، مخاطبان با ویژگی های «مثنوی معنوی» 
مولانا نیز آشنا می شــوند و در پست هایی با عنوان 
«یادها و نام ها» با مشاهیر و بزرگان ایران همچون 
سعدی، حافظ، فردوســی، خیام و بسیاری دیگر از 
چهره های تأثیرگذار معاصر و ویژگی های اخلاقی 

آن ها آشنا می شوند.
در بخش دیگــری از این صفحه نیز به آثار اســتاد 
شفیعی کدکنی پرداخته شده است و شما می توانید 
با خواندن بخش هایی از متن کتاب با تصویری کلی از 
فضای اثر آشنا شوید. در یکی از پست های این صفحه 
که مربوط به کلاس درس او در تاریخ ۱۲ آذر ۱۳۹۸ 

است به نقل از استاد شفیعی کدکنی آمده است:
«بچه ها شما هیچ وقت فکر کردید سعدی چه گفته؟! 

خوب دقت کنید:
پرَِ طاووس بر اوراقِ مَصاحف دیدم

گفتم این منزلت از قدرِ تو می بینم بیش
گفت: خاموش! که هر کس که جمالی دارد

هر کجا پای نهد دست ندارندَش پیش
هیچ  چیزی از تجربهٴ زیبایی فراتر نیست. بالاترین 
حد درک انسانی زیبایی  است. زیبایی  است که فاتح 

نهایی همهٴ مباحث جهان است.»
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